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شرکت، در عمل هم نشان می‏دهد که آنان از مدافعان دسترسی 
آزاد به اینترنت هستند و منتقد دسترسی محدود به اینترنت در 
ایران. اما این انتقادات و کارها به دلایلی که ذکر خواهد شد، نه 
توانسته تصویری واقعی از خودشان در میان عامه حک کند و نه 
رضایت ساختار سیاسی را به همراه داشته است؛ ساختاری که 
احتمالًا بدش نمی‏آید شرکتی کوچک با خدمات محدود به‌جای 
مســئولان اصلی و سیاســت‏گذاران کلان اینترنت و فیلترینگ 
مقصر شناخته شود. به‌این‌ترتیب به‌جای اینکه مسئولان اصلی 
وضعیت موجود اینترنت پاسخگو باشند، یک شرکت خصوصی 

دانش‏بنیان آماج حملات قرار می‏گیرد.

میل به پیشرفت، میل به نمایش  �
ابرآروانی‏ها »شیفتۀ پیشرفت بودند و نمایش این پیشرفت«؛ 
این تعبیری اســت که شاید بخشی از حاشــیه‏هایی را که برای 
ابرآروان ایجاد شــد، تعریف کند یا لااقل قسمتی از اکوسیستم 
فناوری و نوآوری چنین روایتی دارند. آنها گل سرسبد اکوسیستم 
فناوری بودند. آنها رؤیاهای بزرگی داشــتند و وعده‏های بزرگی 
هم می‏دادند. مدیرعامل ابرآروان در رویداد ســوار ابرها در سال 
13۹۸، اعلام کرده بود که ابرآروان برای ادامۀ بقای کســب‏وکار 
خود باید در بازارهای جهانی فعال‏تر شود و برنامۀ دو سال آینده 
ابرآروان این است که تعداد مشتریان آسیایی‏اش معادل مشتریان 
ایرانی شود. به گفتۀ او این شرکت از 38 کشور دنیا مشتری فعال 

دارد و جزء یکی از سه CDN اقتصادی دنیاست. 
آنها توانایی خارق‏العاده‏ای در سرویس دیزاین و نمایش خوب 
محصولات داشــتند. پیرحســینلو در کنار آنکه اولین مدال‏آور 
رشتۀ شــبکه در مســابقات مهارت worldskills بوده، در حوزۀ 
تئاتر نیز فعالیت کرده بود و به‏خوبی از هنر نمایش برای معرفی 
هر محصول تازه متولدشدۀ ابرآروان استفاده می‏کرد؛ زمانی که 
ابرآروان در نمایشگاهی حضور پیدا می‏کرد، پرفورمنس خوب آنها 
باعث می‏شد تا تمام فضای نمایشگاهی معطوف غرفه‏ای شود 

که ابرآروان در آن فعالیت دارد.
خدمــات ابری عرصــه‏ای نبود که اگــر ابرآروان بــه آن ورود 
نمی‏کرد، جای ارائۀ چنین خدماتی در کشور خالی بماند، حتماً 
در عرصۀ روبه‏پیشرفت فناوری و ارتباطات، دیگر شرکت‏ها به این 
عرصه ورود می‏کردند؛ چنانچه شــرکت‏های دیگری که وارد این 
خدمات ابری شدند، قدمت بیشتری از ابرآروان داشتند. تفاوت 
ابرآروان در پرفورمنس چشــمگیر آنها بود و برندینگی که به هنر 
شــبیه می‏شــد و همین آنها را بسیار در چشــم می‏آورد. همین 
موضوع باعث شــد تا فاصلۀ ســایر شــرکت‏ها با آنها زیاد شود و 
آنهایی که ســاختار ابرآروان را دست‏نیافتنی می‏دیدند، چندان 
از پیشرفت‏های ابرآروان راضی نبودند. جمع این در چشم بودنِ 
ابرآروان به واســطۀ جلوۀ آنها در اکوسیستم نوآوری از یک سو و 
سلسله‏اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از آبان‌ماه 1398 
به بعد ازســوی‌دیگر، ابــرآروان را از آن مقطــع وارد فضایی دیگر 
کرد؛ فضایی خصمانــه و آکنده از تئوری توطئه که دیگر ربطی 

به کسب‏وکار نداشت.

سال 1398؛ پایان ماه‏عسل �
ســال 1398 به‌نحوی پایان روزهای خوش و آخر ماه‏عســل 
ابرآروان بود. قطعی گســتردۀ اینترنت در روزهای پایانی آبان‌ماه 
1398 فضای دیگری را برای این شرکت رقم زد. ابرآروان متهم به 
دست‏داشتن در جریان قطعی اینترنت و دسترسی به جریان آزاد 
اطلاعات به‌واسطۀ همکاری در اجرای پروژۀ »اینترنت ملی« شد. 
ابرآروان بعد از انتشار این شایعات و خدشه‏دار شدن افکار عمومی 
با انتشار بیانیه‏ای علاوه بر اعتراض رسمی به قطعی اینترنت آزاد 
درخصوص فضاســازی‏هایی که علیه‏ این شرکت در شبکه‏های 
اجتماعی و رســانه‏های مختلف مطرح می‏شــد، شفاف‏سازی 
کرد. گفتنی‌اســت ابرآروان تنها شرکتی در آن مقطع زمانی بود 
که نسبت به قطعی اینترنت اعتراض علنی منتشر کرد. در بیانیۀ 
ابرآروان آمده اســت که دقایقی پس از مشخص‏شــدن وضعیت 
قطعی نسبتاً کامل اینترنت کشــور در بعدازظهر روز شنبه، ۲۵ 
آبان‌مــاه 13۹۸، تلاش تیم فنی ابرآروان برای برقراری اتصال به 
اینترنت از طریق تنها دیتاســنترهای دارای اینترنت بین‏الملل 
آغاز شد. دم‏دست‏ترین راه‏حل، پیشنهاد به کسب‏وکارهای دچار 
مشکل برای انتقال سرورهای خارج از کشورشان به زیرساخت 
رایانش ابری ابرآروان بود، اما ترجیح ابرآروان پیدا کردن راه‏حلی 
فنی برای کمترین ایجاد تغییر و کمترین هزینه برای کسب‏وکارها 
بود. براســاس این بیانیــه، ابرآروان بزرگ‏ترین زیرســاخت ابری 
داخل کشــور را با ۱۵ نقطــۀ حضور در دیتاســنترهای داخلی 
که از هشــت اپراتــور ارائه‏دهندۀ اینترنت ســرویس می‏گیرند، 
در اختیار داشــت؛ به‏علاوه ۱۵ نقطۀ حضور در دیتاســنترهای 
خارجی، حمایت‏کنندۀ پایداری ســرویس‏های ابرآروان بودند. 
در آن زمان، محصول شــبکۀ توزیع محتوا یا CDN ابرآروان با در 
اختیار داشــتن این سرورهای توزیع‏شده در نقاط مختلف، این 
امکان را داشــت که با از دسترس خارج‏شدن هر نقطۀ حضور یا 
افزایش بار ترافیکی، درخواست‏ها را به نزدیک‏ترین سرور بعدی 
بفرستد و به‌این‌ترتیب با توزیع بار میان سرورها، بالا‏ترین میزان 
دســترس‏پذیری را برای کاربران فراهم می‏کرد. در این ساختار، 
در اختیار داشــتن حتــی یک روزنۀ کوچــک از اینترنت کفایت 
می‏کرد تا توزیع بار انجام شود و دسترسی به اینترنت برقرار باشد. 
در آبان‌ماه 13۹۸، از میان این هشــت اپراتور، ابرآروان در هر سه 
دیتاسنتر سرویس‏دهندۀ فعال شامل آسیاتک، مبین‏نت و افرانت 
حضور داشت و توانست دسترسی دائمی به اینترنت را به ‏کمک 

ابزار مسیریابی هوشمند حفظ کند.
ابرآروان همچنین در اســفندماه 1398 با انتشــار گزارشی، 
اطلاعاتی دربارۀ تأثیر قطعی اینترنت بر فعالیت کسب‏وکارها و 

تأثیر همه‏گیری کووید19 بر این بازار ارائه داد. در بخش‏هایی از 
این گزارش آمده اســت: »وب‏سایت‏ها و کسب‏وکارهای آنلاین، 
تقریبــاً در هرماه با یک اختلال شــدید در زیرســاخت اینترنت 
مواجــه بودند؛ اختلالاتی که از کمتر از ۵ دقیقه تا ۱۰ ســاعت 
تجربه شــدند، اما زیرساخت اینترنت، تنها مشکل وب‏سایت‏ها 
و کســب‏وکارهای آنلاین ایرانی نبود، در ســمت دیگر، حملات 
گستردۀ ســایبری و حملات DDoS آنها را نشانه گرفته بودند. 
براســاس اطلاعات حملاتی که زیرساخت ابرآروان با آنها مقابله 
کرده اســت، وب‏ســایت‏ها و کســب‏وکارهای آنلایــن ایرانی با 
میانگیــن ماهانه بیــش از ۱۰ هزار حملۀ مرســوم وب، بیش از 
۱۰ حملــۀ DDoS لایه‏های ۳ و ۴، همچنین بیش از ۵۰ حملۀ 
DDoS لایــۀ ۷ روبه‏رو بودند. در ادامه، قصۀ تلخ ســال 1398 از 
قطعی اینترنت، نه‏تنها شــوک بالایی برای تمــام آنهایی بود که 
می‏خواســتند با فناوری به نجات کشــور بیایند، بلکه به مسیر 
پیموده‏شدۀ بسیاری از کسب‏وکارها لطمه‏های جبران‏ناپذیری 
وارد کرد. اطلاعات زیرســاختی ابرآروان نشــان می‏دهد که ۱۸ 
هزار کسب‏وکار کوچک در جایگاه بزرگ‏ترین بازندگان اکوسیستم 
در قطعی اینترنت، نتوانستند تا مدتی پس از اتصال اینترنت به 

جایگاهی که پیش‌ازآن ساخته بودند، برگردند.«

عیدی که هک شد �
موج بعدی حملات به ابرآروان در روزهای پایانی سال 1399 
و عید 1400 آغاز شــد؛ زمانی که زیرســاخت‏های ابــرآروان در 
آسیاتک مورد حملات هکری کم‏سابقه‏ای قرار گرفتند. ابرآروان 
بــرای جلوگیری از آســیب بــه دیتای مشــتریان، به‏طور موقت 
تمام دسترســی‏ها به این دیتاســنتر را قطع کــرد. حملاتی که 
به‌گفتۀ پیرحســینلو، با هدف تخریب و حذف اطلاعات صورت 
گرفت و نشت اطلاعات مشــتریان اتفاق نیفتاد. ابرآروان پس از 
برطرف‏‏شدن مشکل در گزارش مبســوطی، حملۀ سایبری به 
زیرســاخت‏های این شرکت را منتشــر کرد. ابرآروان که از سوی 
کاربران متهم شــده بود که »چرا ســطح امنیتی دسترســی به 
لایه‏های شبکه مدیریتی پایین است«، در این گزارش اعلام کرد 
که پس از این واقعه، با سخت‏گیرانه‏تر کردن فرآیندهای دسترسی 
و افزایش لایه‏های امنیتی، ســطح امنیتی دسترسی به شبکۀ 

مدیریتی را به‌شکل چشم‌گیری افزایش داده است.  
اتفــاق مهم دیگری که یک‌بار دیگر ابرآروان را بر ســر زبان‏ها 
انداخت، صحبت‏های امیرعمــاد میرمیرانی، معروف به جادی 
دربارۀ ابرآروان بود. او در شمارۀ 120 »رادیو گیک« بحث مفصلی 
دربارۀ ابرآروان داشت. او در صحبت‏های خود، این مطلب را نیز 
متذکر شد که مســائل پیرامون ابرآروان را به‏صورت کامل دنبال 
نکرده و نظراتی که می‏گوید، مطلق نیســت. مهم‏ترین دغدغۀ 
جادی بزرگ‏شدن زودهنگام ابرآروان بود و دراین‏باره اظهار داشت 
کــه در ایران هیچ مجموعه‏ای نمی‏تواند تــا به‌این‌حد بزرگ و به 
مرجع اطلاعات بدل شود و مستقل باقی بماند. ابرآروان به‏ویژه 
با اســتراتژی‏های وقت وزیر ارتباطات بیشتروبیشتر هم مطرح 
شد. او معتقد بود که ابرآروان به پیش‏بردن موضوع اینترنت ملی 
کمک جدی می‏کند و با استناد به قطع‏شدن اینترنت در آبان‌ماه 
1398 گفت که این کار مشکلات عدیده‏ای را به وجود می‏آورد؛ 
چراکه وابستگی سرویس‏های اینترنت در ایران امری انکارناپذیر 
اســت. جادی مدعی بود که وجود چنین سیستم‏هایی امکان 
اجرای فیلترینگ را بســیار جدی‏تر می‏کنــد؛ ادعایی که امروز 
و بعد از فیلتر شــدن واتس‏آپ، اینستاگرام و... بدون استفاده از 
اینترنت ملی یا هر زیرساخت دیگری بسیار مورد تردید قرار گرفته 
است. درحقیقت، معضل اصلی، تفکر فیلترینگ موجود میان 

تصمیم‏گیران است.  

از حملات توئیتر فارسی تا تحریم اروپایی �
اما این پایان حملات به ابــرآروان نبود. با وجود آنکه مدیران 
ابرآروان در برهه‏های زمانی مختلف با ارائۀ جوابیه‏ها و مستنداتی 
سعی کردند تا ابرآروان را از اتهامات وارده مبرا کنند، اما با شروع 
اعتراضات سال 1401 و قطعی دوبارۀ اینترنت در کشور، ابرآروان 
باز هم به نقش‏داشتن در اختلالات اینترنت متهم شد. حملات 
سازمان‏یافته در توئیتر و شبکه‏های فارســی‏زبان ماهواره‏ای به 
ابرآروان در پاییز 1401، تا جایی ادامه پیدا کرد که این شــرکت 
در اقدامی سیاسی و تنها براساس موج رسانه‏ای علیه ابرآروان از 
ســوی اتحادیۀ اروپا، همچنین ایالات‌متحده تحریم شد. در پی 
این تحریم‏ها، ابرآروان بیانیه‏ای منتشر کرد. در بخش‏هایی از این 
بیانیه آمده است: »ابرآروان به‏ناحق سیبل انتقادها و فشارهایی 
شــده که باید متوجه حاکمیت ایران و شــرکت‏های اجراکنندۀ 
محدودیت‏هــای اینترنت و فیلترینگ باشــد. لازم بــه یادآوری 
است که ابرآروان فقط‌وفقط زیرساخت ابری ارائه می‏دهد و این 
فناوری نه در ایران، نه در هیچ‏ کجای جهان نمی‏تواند نقشی در 
پروژه‏های محدودسازی یا مسدودسازی اینترنت داشته باشد. 
بااین‌وجــود بار دیگــر به‏تفصیل ادله و توضیحات خــود را در رد 
تک‏تک اتهامات در اختیار رسانه‏های بین‏المللی و داخلی قرار 
خواهیم داد.« ابرآروان در پی این تحریم شــکایت حقوقی‌ای در 
دادگاه‏های بین‏المللی ثبت کرد که فرآیند رسیدگی به آن در حال 

طی‏شدن است. 

ابر ایران �
نقطۀ مرکــزی حمله به ابرآروان پروژه‏ای موســوم به ابر ایران 
اســت؛ پروژه‏ای کــه حمله‏کنندگان به شــرکت ابــرآروان آن را 
پروژه‏ای می‏دانند که در خدمت قطعی اینترنت ایران از اینترنت 
بین‏المللی است. به‏علاوه اشتباه در معرفی و اعلام ارزش مالی 
این پروژه یکی دیگر از حواشی‏ آن بود. رقم این پروژه که به‌جای 
»ریال« به »تومان« اعلام شد، مبلغی بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد ریال 

حجم سرمایه‏گذاری بخش خصوصی بود که بنا بود در این پروژه 
وارد شود، نه یک رانت دولتی چند هزار میلیاردی.

حقیقــت این پروژه چیســت؟ قصۀ ابر ایــران از این قرار 
است که در بازۀ دهه‌های 80 تا 90 هر ارگانی برای خود یک 
دیتاســنتر راه‏اندازی کرد؛ ازاین‌رو در چارچوب ابر ایران این 
پیشــنهاد مطرح شد که ظرفیت داخلی دیتاسنترها در یک 
کلاد تجمیع شود. درواقع در این پروژه اساساً سخنی از اینکه 
یک شبکۀ داخلی ایجاد شود، به میان نیامده بود. کل پروژۀ 
ابر ایران در این خلاصه می‏شد که دیتاسنترهای بلااستفاده 
به منابع شرکت‏ها و کسب‏وکارها اضافه شود و بعد درصدی از 
این منابع را به‌جای پول، به دولت بدهد. طبق اعلام سازمان 
فناوری اطلاعات ایران، به‏دلیل تجمیع بیشتر دیتاسنترهای 
ایران در پایتخت، دسترســی‏پذیری کســب‏وکارهایی که در 
شهرســتان‏ها فعال هســتند به زیرســاخت ابری با سختی 
همراه اســت. همچنین دسترسی مردم در نقاط دور از مرکز 
به بســیاری از ســرویس‏ها، با کیفیت پایین انجام می‏شود. 
ازایــن‌رو، ســازمان فنــاوری اطلاعات تصمیــم گرفت طی 
مزایده‏ای، پروژۀ ابر ایران را که ایدۀ آن در سال 13۹۶ شکل 
گرفته بود، به‏منظور تسریع توزیع محتوا میان مناطق مختلف 
ایران، افزایش ابرزی‏کردن کسب‏وکارهای محلی، همچنین 
تقویت زیرســاخت دولــت الکترونیک بــه بخش خصوصی 

واگذار کند.
انتشــار مفاد قرارداد »ابر ایران« توســط سامانۀ شفافیت 
ســازمان فناوری اطلاعات ایران باعث شــکل‏گیری موجی 
از حملات به ابرآروان  شــد. ابر ایران قراردادی میان سازمان 
فناوری اطلاعات ایران و شــرکت‏های آسیاتک، ژرف‏نگر، ابر 
زس، ابــرآروان و فناپ اســت که پس از طــی مراحل مزایده 
و ارزیابــی، از میان ۲۰ شــرکت متقاضی، انتخاب شــدند تا 
 Overhaul ۱۰ دیتاســنتر موجود در کشور را ابری‏ســازی و
کنند. مجموع دیتاســنترهای موجود در این طرح، کمتر از 
ســه درصد از ظرفیت کل دیتاســنترهای عمومی ایران بود 
که قرار بود برای ارائۀ خدمات ابری به ســازمان‏های دولتی، 
خدمات دولت الکترونیک و کســب‏وکارهای محلی استفاده 
‏شود. دولت در این پروژه سرمایه‏گذاری نقدی نداشت و تنها 
زیرســاخت‏های مراکز دادۀ خود را برای گسترش زیرساخت 
ابــری در نقاط مختلف کشــور در اختیــار بخش خصوصی 
قرار می‏داد. تمام نکته آن قراردادی بود که بســته شــده بود 
و بندهایی داشــت که بر سر آنها مناقشه بود. برای نمونه، در 
یک بند آمده بود که هر زمان نیاز شــد، باید دیتای مشتریان 
تحویل آن سازمان داده شود، در حالی که این بند به‏طور ثابت 
از دهۀ 80 در تمام قراردادها وجود داشته و این درحالی‌است 
که اساساً از نظر فنی یک شرکت ابری نمی‏تواند به محتوای 
درخواست‏های یک ارتباط اینترنتی دسترسی داشته باشد و 
به زبان ساده فقط می‏تواند این ارتباط را در قالب یک بسته از 
دو سوی یک ارتباط اینترنتی مشاهده کند. در بخش دیگری 
از این قرارداد بیان شده است که دیتاسنترهای مطرح‏شده، 
در مالکیت سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار دارد و طرف 
اول قرارداد می‏تواند شــرکت‏های حاضر در پروژه ابر ایران را 
ملزم به قطع یا محدودیت در سرویس‏دهی کند. این موضوع 
ارتباطی با قطعی اینترنت نخواهد داشــت و تنها دسترسی 
مشتریان به خدمات ابری در دیتاسنترهای مذکور را محدود 
خواهد کرد، هرچند این پروژه درنهایت به بهره‏برداری نرسید 
و ابرآروان نیز سال گذشته و قبل از اعمال تحریم اتحادیۀ اروپا، 

از این قرارداد خارج شده بود.

اولینی که آخرین نیست �
کل داســتان ابــرآروان از بعــد از آبان‌ماه ســیاه 1398 را 
می‏توان در بخشــی از بیانیه‏ای که لحظاتــی پس از تحریم 
اتحادیۀ اروپا منتشر کردند، دید؛ آنجا که گفتند: »ما در مقابل 
شایعه‏ها و جعل واقعیت شکست خورده و نتوانسته حقیقت 
عملکرد و بی‏گناهی خود را به‏درستی روایت کنیم.« ابرآروان 
یکی از خاص‏ترین موردهای ارتباطاتی تاریخ ارتباطات ایران، 
به‏خصوص بعد از ورود شــبکه‏های اجتماعی به ایران است؛ 
اینکه چطور پدیده‏هایی چون پروپاگاندا، دیس‏اینفورمیشن، 
میس‏اینفورمیشن و بعدتر سایبربولی، همه همزمان علیه یک 
نهاد خاص به‏صورت سازمان‏دهی‏شــده و البته با اســتفاده 
از فضــای هیجانی و بــه‌دور از تفکر انتقادی در شــبکه‏های 
اجتماعــی می‏توانــد آن را دچــار بحران‏هــای پیاپی کند؛ 
بحران‏هایی که به کار و خدمات آنها هیچ ربطی ندارد که اگر 
داشت، این ســازمان تابه‏حال از پای درآمده بود، نه اینکه با 
وجود تحریم‏هایی که از ســوی اتحادیۀ اروپا علیه آنها اعمال 
شد، درآمد ابرآروان در شش‌ماه منتهی به تیرماه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهاربرابر شود. ابرآروانی‏ها 
بــر این باورند که با وجود تمام تهدیدها، تهمت‏ها و تحریم‏ها 
ایستاده‏اند و مسیرِ رفته را باز هم می‏روند و می‏سازند. با تمام 
انتقادات و حملاتی که طی ســال‏های اخیر به این شــرکت 
وارد شــده، اما مســئولان ابرآروان معتقدند که فعالیت‏های 
آنها بســیار شفاف است. صحت‏سنجی این باور با استناد به 
گزارش شفافیت ابرآروان است که به‏صورت فصلی بر خروجی 
ســایت آنها قرار می‎گیــرد و در آن اعلام می‏کننــد که از چه 
نهادهای داخلی و خارجی‏ درخواست همکاری دارند. مورد 
ابرآروان نه‏فقط به ‏لحاظ روزنامه‏نگاری تحقیقی و فهم واقعیت 
قابل‌توجه اســت، بلکه از منظر علوم ارتباطات و حتی علوم 
اجتماعی هم می‏تواند بسیار مورد توجه قرار بگیرد. اتفاقی که 
برای ابرآروان افتاد، برای هر نهادی و حتی شخصی قابل تکرار 

است؛ کمااینکه تکرار هم شد و باز هم خواهد شد.  

چگونه فجر؛ عمار شد

خیلی دشــوار نبود به‌مرور فضــای غیرفرهنگی بر 
سینمای مطبوعات حاکم، سپس خرافه‌هایی به‌جای 
پرســش و نقد در نشست‌های جشــنواره و مطبوعات 
وارد شــد. تهدید فضــای مطبوعات نســبتاً آزاد در دو، 
ســه دهه پیش و چیدن دندان سینمای اجتماعی که 
طلایه‌دار ســینمای ایران در دنیا بــود و در ایران نقش 
انعکاس دردهــا و دغدغه‌های مردم را ایفــا می‌کرد، از 
پس‌زمینه‌های این شــدن بود. چینشی که بسیاری از 
سینماگران دغدغه‌مند کاربلد و نخبه را از جریان تولید 
اکران و پخش ســینما در ایران خارج ساخت و به‌جای 
‌آن، ابتــذال، لودگــی و کارهای ســخیف سفارشــی را 
جایگزین سینمای جان‌دار دغدغه‌مند ترگل و پیش روی 
اجتماعی کرد. ابتدا سینماگران بسیار شناخته را سعی 
در تطمیع و خنثی‌سازی کردند و حتی سفارش‌سازی، 
ســپس آنها که کج‌دار و نیمه‌جان بــا روش‌های روایتی 
موج‌نوین آثاری می‌ســاختند را با شــیوه‌های مختلف 
گرفتــار و از رده خارج کردنــد؛ با لطایف‌الحیلی. اینجا 
بود که اندیشه مستقل در همه ساحات فرهنگی به‌جز 
ســینما مورد دســتبرد واقع شــد. هم تحدید شد، هم 
تهدید... بخش‌هایی همچون ادبیات، فیلم مســتند، 
فیلمســازی زیرزمینی و مســتقل هنر تئاتر نیز از این 
گزند مصون نماند. گزندی که یکسان‌سازی محتوایی و 
خنثی‌سازی کامل فرهنگ هدفش بود اما اهداف غایی 
بلندپروازانه‌تری در ســر داشت. اهدافی کاملًا قشری و 
کمینه‌ای بر بستر فراوانی که به‌دلیل قامت بسیار اندکش 
قدرت تاثیرش بســیار محدود اســت و حتی مخاطب 
کامــاً عام، فریبــش را نمی‌خورد، مقهورش نشــده و 
برایش قابل تشخیص است. از سال 1388 خورشیدی 
کار بدانجا کشیده شد که اندک هنرمندان مستقل که 
در صحنه تولید اثر در تئاتر، ادبیات و سینما مانده بودند 
و همچنان با جان‌سختی در حال تولید آثاری تاثیرگذار 
بر مردم و جامعه، تحمل نشدند. خودشان و آثارشان به 
محاق برده شدند، برخی رفتند و برخی از صحنه به‌در 
شــدند. عده‌ای به مبتذل‌سازی روی آوردند برای تنازع 
بقاء و عده‌ای در لاک و غار خزیدند و از چرخه فرهنگ 
خارج شــدند یا شــیوه‌های زنده‌ماندن به‌واســطه کار 

فرهنگی را عوض کردند.
ازســویی‌دیگر آن جناح قشــری که بر پــول فراوان 
مسلط بودند با تولید برای سفیدشویی هر آنچه سفید 
نبود و تولید آثار سلبی با پول ملی در جهت منافع میلی و 
قشری خود به کادرسازی و تقویت شبکه سفارش‌سازی 
و  شــبه‌هنرمندان  برخــی  دراین‌میــان  و  پرداختنــد 
شبه‌روشــنفکران نیز برای بقاء و حضور در صحنه، آنها 
را همراهی می‌کنند؛ تبهکارانی که می‌فهمند کارشان 
غلط است اما به‌دلیل منافع شخصی در تولید کارهایی 
شرکت دارند که هیچ اعتقادی بدان ندارند، فقط جیب 
خود را پر می‌کنند و لکه سیاهی بر هنر اصیل می‌پاشند.
نوچه‌های فکری این جریان قشری آنچنان صحنه را 
اشغال کردند که در همه عرصه‌های فرهنگ مجالی برای 
اندیشه و خردورزی نمانده؛ ناشرانی که تا چندی پیش 
آثاری در خور، تولید و منتشر می‌کردند به‌دلیل شرایط 
وخیم اقتصادی مجالی برای‌شان نمانده که وظیفه‌شان 
را انجام دهند و در عرصه سینما به‌دلیل نابخردی‌های 
سیاســی- اقتصادی بســیار کلان‌، هزینه تولید فیلم 
آنچنان بالا رفته و آن ســازمان‌های ســینمایی قشری، 
دســتمزد عوامل را آنچنان گران کرده‌‌اند که تولید برای 
دغدغه‌مندترین ســینماگران اجتماعی و جان‌سخت 
ســینمای ایران به امری تقریباً محال یا بســیار دشوار 
تبدیل شــده است و اینگونه پیش رفت که در جشنواره 
چهــل، چهل‌ویــک و چهــل‌ودوم فجر به ایســتگاهی 
رســیدیم که تهی از هرگونــه دغدغه‌مندی اجتماعی و 
قطع رابطه مطلق سینما با مشکلات تراژیک فعلی مردم 
ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی 
و... اســت. آری این‌چنین، چنین شــد جوری که وای 
بگنــدد نمک. حالا سفارش‌ســازان بر دیگری حســد 
می‌ورزند و می‌جنگند که چرا دیگری سهم کلان‌تری از 
غنایم برداشته است... و یکسان‌سازی موضوع و سوژه 
در ســینما همچون ابتذال آشــکار در سینمای اکران، 
حال مخاطب عام و خاص فراگیر در میان مردم را به هم 
زده اســت، مردم و مخاطب خاص سینمای ایران دیگر 
هیچ روزنه امیدی برای تماشای یک اثر کمی دغدغه‌مند 
که انعکاس‌دهنده درســت زندگی و مصائب آنها باشد، 
نمی‌بینند و عادت چند‌دهه‌ای ســینما رفتن از ســبد 
رفتاری آنها کنار رفته اســت و مشــکلات اقتصادی در 
نتیجه چمبره کم‌سوادان آنچنان بر مردم چیره شده که 
اگر هم بخواهند، با دشواری بسیار می‌توانند به سینما 
بروند، کتابی بخوانند یا به تماشای تئاتری بپردازند؛ آن 
هم اگر بخواهند، اثر ماندگار یا قابل تأملی نمی‌یابند که 
برای خواندن، شنیدن یا تماشــایش شوق و انگیزه در 

خور داشته باشند.

خدمات ابری 
عرصه‏ای نبود که 
اگر ابرآروان به آن 

ورود نمی‏کرد، جای 
ارائۀ چنین خدماتی 

در کشور خالی 
بماند، حتماً در 

عرصۀ روبه‏پیشرفت 
فناوری و ارتباطات، 

دیگر شرکت‏ها به 
این عرصه ورود 

می‏کردند؛ چنانچه 
شرکت‏های دیگری 

که وارد این خدمات 
ابری شدند، 

قدمت بیشتری از 
ابرآروان داشتند. 

تفاوت ابرآروان 
در پرفورمنس 

چشمگیر آنها بود 
و برندینگی که به 
هنر شبیه می‏شد و 
همین آنها را بسیار 
در چشم می‏آورد. 

همین موضوع باعث 
شد تا فاصلۀ سایر 

شرکت‏ها با آنها 
زیاد شود و آنهایی 

که ساختار ابرآروان 
را دست‏نیافتنی 

می‏دیدند، چندان 
از پیشرفت‏های 
ابرآروان راضی 

نبودند. جمع این در 
چشم بودنِ ابرآروان 

به واسطۀ جلوۀ 
آنها در اکوسیستم 
نوآوری از یک سو 
و سلسله‏اتفاقات 

سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی از 

آبان‌ماه 1398 به 
بعد ازسوی‌دیگر، 
ابرآروان را از آن 

مقطع وارد فضایی 
دیگر کرد؛ فضایی 

خصمانه و آکنده از 
تئوری توطئه که دیگر 

ربطی به کسب‏وکار 
نداشت

سینمای ایران

منتقد
امیر فرض‌اللهی


